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  (مقاله پژوهشي) 
  

سال   ٤٠تا  ١٨ هلأمت در بين زنان  يزيست سياستپيامدهاي تحليل 

  ) ١٣٩٦(تابستان  شهر رشت
  

  ٤، رضا عليزاده٣، محمدرضا غلامي *٢، محمدرضا اقدامي ١فائزه صفري تمرين 
  

  چكيده
  افزايش،  معيتيج  سياست  گفتمان حاكم بر  مركزي  دال  ،١٣٨٠  هةدر د  جمعيتي  كاهش  روند  به  توجه  با  ايران  در

  در  آن  شدن هژمونيك ميزانبهجمله ايران، از كشوري هر در جمعيتي يهاسياست موفقيت ميزان است. جمعيت
  رشت  شهر  سال ٤٠  تا  ١٨ متأهل  زنان  بين  سياست  زيست  بررسي  منظوربه  مطالعه  اين  .دارد  بستگي  هدف  ةجامع

نشــان داد كــه گفتمــان حــاكم بــر   تحقيــق نتــايج. ه استگرفت صورت فوكو قدرت تحليل ةرپايب و  كيفي  روشبه
يعني سوژه ســاختن زنــان دربرابــر نظــام   ،در ارتباط با زنان مورد مطالعه به دو طريق رشتسياست جمعيتي در 

بر آنها را فراهم سازد. در عين حــال بايــد    جمعيتي  زيست سياست اعمال ةزمين هتوانست ،پزشكي و نظام فرهنگي
قدرت ازطريق نظام پزشكي در اين گفتمان باعث هژمونيك شدن ايــن نــوع زيســت  توجه داشت كه صرف اعمال  
ي كــه دربرابــر ايــن نــوع از زيســت  متأهلد؛ چرا كه در بين آن دسته از زنان  شوميسياست در بين زنان مطالعه ن

شكي مشاهده  كماكان ابژه بودن دربرابر نظام پز  ،اندداشته تأكيدسياست مقاومت كرده و بر روي فرزندآوري كمتر  
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  مسئله طرح و مقدمه
هاي سياسـي بـوده، امـا معاهـده وسـتفالن و پيـدايش جمعيت و نفوس انساني همواره مورد توجه نظام

توجـه بـه جمعيـت انسـاني را   ،آن  خـاصّ  ي و فرهنگـيهاي سياسي و اقتصادضرورت  وهاي ملي  دولت
موضـوعاتي نظيـر به جمعيت  از  در بحث    ابتدا  درشناسان  جمعيتاگرچه  مراتب شديدتر ساخته است.  به

از امـا همـين موضـوعات  ،توجه نشـان دادنـدومير نرخ مرگ و نرخ رشد جمعيت، باروري، اميد به آينده
 قرارگرفتـهكـانون توجـه    يهاي نظـري بـديعديدگاه  ةو برپاي  ديگر  ةبطن يك رشت  اواخر قرن بيستم در

هاي مربوط به جمعيت در طـي گذاريسياست ،شناسياي نظير جمعيتتر در قالب رشتهاست. اگر پيش
گرفتند تا رفاه اجتماعي بيشتري را براي شهروندان شناسي قرار ميساليان مختلف تدوين و مورد آسيب

شناسـي بيشـتر ايـن اي نظيـر جامعهفراهم سازند، امروزه در قالب رشـته ملتحاضر در درون يك دولت
هايي تا چه انـدازه آزادي شـهروندان را هـدف گذاريگيرد كه چنين سياستموضوع مورد توجه قرار مي

اساسـاً هـدف از اعمـال ايـن دسـت اسـت؟ فـراهم سـاخته را نهـا آموجبات اعمال قدرت بر   و  قرار داده
از  نـوع ايـن هـاي سياسـي؟ آيـا درمين رفاه شهروندان است يا نيل بـه اهـداف نظامأ ها تگذاريسياست
صـورت نهـان؟ آيـا اساسـاً يـا به  گيردصورت عريان و آشكار صورت ميها اعمال قدرت بهگذاريسياست

ها ازسوي شهروندان وجود دارد يا خير؟ امكان رهايي امكان مقاومت و واژگوني اين قبيل از اعمال قدرت
از   محلي  ،د يا در طول آن؟ آيا اساساً رهايي از اين نوع اعمال قدرتگيرمير عرض امكان مقاومت قرار  د

تي از اين دست گويي دلالت بر نوع دگرگوني فضاي گفتماني در بحث جمعيت سؤالااعراب دارد؟ اساساً  
  دارند.  

به اهداف كـلان خـود در  براي نيلثر از گفتمان حاكم  أ متهر دولت و نظام حكمراني    در عصر مدرن
ي جمعيتـي را تـدوين هاسياسـتجملـه  ازهاي مختلفـي  سياسـت  ،الملليسطح داخلي و خارجي و بين

 بـه جمعيتـي  يهاسياسـتمحقق شدن آنهـا نيسـت.    ةمنزليي لزوماً بههاسياست. تدوين چنين  دكنمي
 يعنـي ،جمعيـت توزيع و اختارس و رشد بر مؤثر اقدامات بر مشتمل هايبرنامه و  تدابير  و  اصول  مجموعه

 قوانينــي و اصول ةكلي به خلاصه طورهب و ،جمعيتـي مسائل در دولت فعاليت  حدود  و  چگونگـي  تشريح
 يراسـتا  در  جامعـه  ياقتصـاد  و  ياجتمـاع   فرهنگـي،  شرايط  سازيهماهنگ  جهت  در  دولت  ازسوي  كه

  .)١٩٧: ١٣٩٠ييرزاي(م شودمي  اطلاق   ،دشومي  نيتدو  داريپا ةتوسع به  يابيدست
 ريتعببـه  "كسـان"  يعنـي  ،آنها  هدف  ةجامع  و  مخاطبان  متوجه  را  ما  نگاه  ييهاسياست  نيچن  تحقق

 يشناسـجامعه  يصصـخت  اتيادب  در  "هاسوژه"  و  يشناستيجمع  كيكلاس  نگاه  در  "تيجمع"  و  دگريها
 مدّ  هدف  به  هاتاسيس  از  دست  نيا  هژمونيك شدنهاي سياسي تنها با  نظام  يعبارتبه.  سازديم  ياسيس
كه شهروندان بـا   يدرواقع مادام  ؛دنشومينايل    ،كارآمد  و  سالم  تيجمع  كي  به  يابيدست  يعني  ،ر خودنظ

 ةاز دهـ. افـتينخواهنـد  ينـيتحقق ع  زندگي افرادآنها در    ،ها همگام و همدل نشونديگذاراستيس  نيا
جمعيتـي در ايـران هسـتيم.   به بعد شاهد نوعي دگرگوني در گفتمان رسمي حاكم بـر سياسـت  ١٣٨٠

از مان جديد بيش از كاهش جمعيت خواهان افزايش آن است. گفتمان جمعيتي جديد بـا اسـتفاده  تگف



 ٦٧١   سال شهر رشت ٤٠تا  ١٨ زيستي در بين زنان  متأهلتحليل پيامدهاى سياست  

ع رخـدادهايي كـه مشـروعيت گفتمـان مزبـور را بـه چـالش وهاي مختلف در پي آن است تا از وقرويه
 نيـاند.  كرا فراهم    ،معيتيعني افزايش ج  ،ند و موجبات تحقق دال مركزي خودكجلوگيري    ،كشندمي
 رانيدر ا  يتيجمع  استيس  است كه گفتمان حاكم بر  پرسشدو  ين  ا  يبرا  يپاسخ  افتنيدنبال  به  قيتحق

در چـه و  شده    كيهژمون  سال شهر رشت  ٤٠تا    ١٨  متأهل  زنان  ةجريان زندگي روزمردر    در چه ابعادي
  ؟مقاومت صورت گرفته است مزبورگفتمان دي دربرابرابعا

 
  ي تجرب و ينظر ةنيشيپ

 و اسـتيس  رانيمـد  يتـيجمع  يهـاگفتمـان«عنـوان    بـا  ي) در پژوهشـ١٣٩٨(  ياجاقو    يشواز  يعباس
 دو ةفشـرد يتـيجمع متولـد يانتقـاد ليـتحل بـه »،گفتمان ليتحل روش از استفاده با يارسانه  ديتولباز

 يهـاگفتمان  روزنامـه  دو  نيـا  كـه  نـداهداد  نشـان  و  پرداخته  ،هانيك  و  رانيا  يعني  ،كشور  ياصل  ةروزنام
 يرياثرپـذ آنهـا، يگفتمـان تنـوع  و  نـداهكرد  ديـبازتول  و  ديـتول  رانيا  يتيجمع  تحولات  ةدربار  را  يمتنوع 
را در ابعـاد   ينداشـته و گفتمـان بحرانـ  يعـيطب  يعنـي  يشناسـتياز گفتمان متخصصان جمع  يچندان

 نياز همـ  ثعمنب  يتيجمع  ياستيس  يهايريگميدر تصم  گذاراناستيد و نگاه سكنمي  ديتولزمختلف با
  .است يارسانه  پوشش
 سـاخت  اسـتحكام  در  يتيجمع  يهااستيس  و  تينقش جمع«با عنوان    ي) در پژوهش١٣٩٤(  يئعلي

 ديرس  جهينت  نيبد  ياسهيمقا  و  يفيتوص  روش  از  استفاده  با  »،رانيا  ياسلام  يجمهور  نظام  قدرت  يدرون
اشتغال زنـان   زانيم  شيافزا  ،هيعال  لاتيسواد و تحص  زانيم  شيافزا  ،ينيزا مانند شهرنشكه عوامل درون

 يهاسياسـت  ،يالمللـنيب  يهاماننـد دخالـت سـازمان  ،يرونـيخانواده و عوامـل ب  بارةنگرش در  رييو تغ
و   تيـموجـب كـاهش جمع  ،تيـو خدمات كنترل جمع  يمال  يهامساعدت  ةارائ  مانند  ،يجهان  يتيجمع
 نيـا  يهاو غفلـت از آثـار خسـارت  يجمهـور  يقدرت درونـ  بموج  تيو كاهش جمع  ،رانيا  در  يبارور

  ها شده است.استيس
هاي عنوان ابژهسياسي: درنظرگرفتن جمعيت بهمرزبندي زيست«  عنوان  بااي  ) در مقاله٢٠٢٠(  شيل

سـازد كـه د و مشـخص ميكنـميبر روي فرآيندهاي مرزبندي زيست سياست تمركـز    »ملموس دولت
ند. در اين مقالـه بـا اسـتناد بـه مثـال كنميهاي آماري تعيين  ز طريق روشها جمعيت هدف را ادولت

شـناختي درگيـر در ايـن كـار داراي پيامـدهاي زيسـت د كه تصميمات روششومياستوني، نشان داده  
هاي بنـابراين طراحـي برنامـه  ؛گذارنـدزيرا بر اندازه و تركيب جمعيت تـأثير مي  ؛سياسي مهمي هستند

  دهند.آن را شكل مي  ،يمدولت با هدف تنظ
زيسـت سياسـت كنتـرل جمعيـت و سـقط جنـين «عنـوان    بااي  ) در مقاله٢٠١٧(  اكلاند و پوروال

طيـف  ،گذشـته ةپردازند كه اين دو كشور طي چند دهـمي يهبه طرح اين نظر »انتخابي در چين و هند
اند. تجزيـه و تحليـل كردهها را براي جلوگيري از سقط جنين انتخابي دختران اعمال وسيعي از سياست

 انگاري انتخاب جنسيت در اين دو كشور موفـق نبـوده اسـت.طور كلي جرمدهد كه بهها نشان مييافته
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د، شـومياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه باعث ايجاد تعصب در برابـر زنـان    ةهمچنين پويايي گسترد
انگـاري محـدود سـقط جنـين كـه جرمبايد بخشي از استراتژي مبارزه با انتخـاب جنسـيت باشـد، نـه  

طور بـهدسترسي زنان به خدمات بهداشت باروري ايمن و خدمات اجتماعي، جسمي و اقتصـادي آنهـا و 
  اندازد. نها را به خطر ميآكلي بهزيستي روانشناختي 

ضـمن اسـتفاده از  »زنـدگي، علـم و زيسـت سياسـت«  ا عنوانباي  ) در مقاله٢٠١٠(  رامان و توتون
ايـن  ةشده و سياست زندگي پاول رابينو و نيكـولاس رز بـه ارائـنتقادي  انرژي زيستي مولكوليرويكرد ا

محور و نظم و انضباط پايان زيست سياست جمعيت  ةدهندشدن نشانپردازند كه مولكوليفرض ميپيش
 نهمچنـي  و ظهور اشكال جديد اجتماعي و شهروندي بيولوژيكي است.  -شده ازسوي فوكومطرح–افراد  

تر از روابط بين مولكولي و جمعيـت تشـكيل پيچيده ةد كه قدرت زيستي از يك مجموع شومياستدلال  
هـاي پزشـكي، هاي مختلـف پيرامـون درمانهاي مختلف ازطريق گفتمانشده و وجود بيولوژيكي انسان

ت معناي يـك سياسـد و اين بهشوميبهداشت عمومي، محيط زيست، مهاجرت و كنترل مرزها سياسي  
  فرد.چندگانه است و نه يك زندگي منحصربه

 .دهـدرا نشـان مي  »جمعيـت  ةهاي حاكميتي در حـوزنقد گفتمان«  )١٣٩٨(  عباسي و اجاقي  ةمقال
حاضر نزديك   ةاز حيث روش به مقال  ،نداجمعيت  ةگذاران در حوزهايي كه بيانگر ديدگاه سياستروزنامه

ده و نتيجـه كـرقدرت و جمعيت را در ايـران بررسـي    ارتباط بين مفهوم  )١٣٩٤عليئي (پژوهش  .  است
 .اسـت منفـي داشـته زا و كاهش جمعيت بر قدرت جمهوري اسلامي اثرزا و برونگرفته كه عوامل درون

ه دشـ استفاده اين پژوهش سازيشده در مفهوممتغيرهاي بررسي و  هي بودكمّ  پژوهش  اين  روش تحقيق
مفهـوم زيسـت  از) ٢٠١٠( توتـونرامـان و و  )  ٢٠١٧روال (اكلانـد و پـو  )،٢٠٢٠(  مقـالات شـيل.  است

 .پژوهش حاضـر از حيـث موضـوعي نزديـك اسـتبه  ند كه  اههاي خود استفاده كردسياست در پژوهش
شـدن بـژه ا ةدربـار لشـي ةمقالـ .استهشدها در كنترل جمعيت بررسي نقش دولت، همچنين در هرسه

 توتـونرامـان و  ةمقالـ وانتخاب جنسيت فرزندان   حقّ  ةباردر  )٢٠١٧(  پوروالد و  اكلان  ةمقال  ،هاجمعيت
  . نداپرداختهي چندبعدي جمعيتي در جوامع مدرن هاسياست) هم به  ٢٠١٠(

 
   نظري مباني 

 ساختار  و  رشد  بر  مؤثر  اقدامات  بر  مشتمل  هايبرنامه  و  تدابير  و  اصول  مجموعه  به  جمعيتي  يهاسياست
 به خلاصه طورهب و ،جمعيتـي مسائل در دولت فعاليت حدود  و  يچگونگـ  تشريح  يعني  ،جمعيت  توزيع  و

 اقتصـادي  و  اجتماعي  فرهنگي،  شرايط  سازيهماهنگ  جهت  در  دولت  ازسوي  كه  قوانينـي  و  اصول  ةكلي
 ترابـي  و  نسـبسميعي(  گـرددمي  اطـلاق   ،دشـومي  تـدوين  پايدار  ةتوسع  به  دستيابي  راستاي  در  جامعه
سياسـت -و زيسـت  قدرت  اعمال  نوعي  ةمثاببه  جمعيتي  تسياس  حاكم بر  گفتمان  مقاله  اين  در  ).١٣٨٩
  .است  متفاوت بسيار آن سنتي هايشيوه  با  كه  قدرتي  ؛دشومي گرفته درنظر

سياسـت اسـتفاده كـرد. وي -بار اين جي.اچ. هريس بـود كـه از مفهـوم زيسـتبراي نخستين  ظاهراً



 ٦٧٣   سال شهر رشت ٤٠تا  ١٨ زيستي در بين زنان  متأهلتحليل پيامدهاى سياست  

ملت را درنظر گيرد: نخسـت، افـزايش جمعيـت و   عد ازداند كه بايد دو بُسياست را سياستي مي-زيست
 اندهاي دولت آمادهعهده گرفتن مناصب و مسئوليترهاي فردي مرداني كه براي برقابت؛ و دوم، خصلت

قائــل بــه ايــن رهيافــت از مفــاهيم و  ). نويســندگان١٣٩٣ِ زادهنقل از نجــفبــه ؛١٩٧: ١٩١١ريس ا(هــ
سياسـت و نسـبت -ند. اين تلقي از زيستگيرميي بهره  شناسي براي درك رفتار سياسهاي زيستروش

قدرت با بيولوژي انساني كاملاً با تلقي فوكويي از اين مفاهيم تفاوت دارد. آنتـوني گيـدنز نيـز از همـين 
دهد كـه از مفهـوم سياسـت سياست ترجيح مي-جاي زيستبا اين تفاوت كه وي به  ،ثر استأ رويكرد مت

 داري جديـد اسـتناظر به سبك زندگي در سـامان پسـاكميابي سـرمايهحياتي بهره گيرد. مفهومي كه  
بندي تـاريخي قدرت دقيقاً همان صـورت-سياست و زيست-). اين تلقي از زيست٣٠-٢٥:  ١٣٨٢(گيدنز  

). فوكـو در ١٥٢: ١٣٩٤ فوكـوآميز آن بازنايسـتاد (گـاه از افشـاي مناسـبات سـلطهاست كه فوكـو هيچ
تـاريخ  جلد نخسـتمراقبت و تنبيه،   هايكتابطور مشخص در  هب  خود و  ١٩٧٠  ةاي از آثار دهمجموعه
  پردازد.سياست مي-قدرت و زيست-به مقولات زيست  دوفرانس ژكول هايي از كتابو نيز بخشجنسيت 

ازسوي متفكران ديگري نظير جورجـو آگـامبن و تومـاس لمكـه نيـز   ،البته اين مفاهيم غير از فوكو
 ةگانقـدرت عمـدتاً در سـه-سياسـت و زيسـت-پسـافوكويي آگـامبن از زيسـت. تلقـي  نداهشـداستفاده  

هاي آشويتس) مطـرح هوموساكر (هوموساكر: قدرت حاكمه و حيات برهنه، وضعيت استثنايي و بازمانده
خواهـد نگـرش فوكـو را بـا تبارشناسي فوكوست. او مي  ةعزيمت آگامبن دقيقاً آثار دور  ةشده است. نقط
بين حقوق و زندگي اسـت و بـر آن اسـت كـه  ةآگامبن رابط ةلئي تلفيق كند. مسسياس-رويكرد حقوقي

قـدرت را -تواند پرتو جديدي بر مناسبات حقوق و زندگي افكند. آگامبن تبار زيستهوموساكر مي  ةپيكر
د، زيرا بـر آن كنمييابي  هاي پيش از عصر روشنگري و قرن نوزدهم و تا روم و قرون ميانه ريشهدر سده

قـدرت -فلسفي فوكو محل ترديد است. او همچنـين زيسـت-كه بخش زيادي از مدعاهاي تاريخي  است
 ).١٦١: ١٣٩٣ زاده(نجف  دكنميزمان حال را نيز بررسي 

گرايانه تقسـيم گرايانه و سياستسياست را به دو نوع طبيعت-توماس لمكه تفاسير پيشين از زيست
نگـر از عنوان امري واكنشي، قياسي و پستلقي سياست به  د. وي معتقد است كه اين دو نظرگاه باكنمي

د و در شـوميگرايانه سياست به بازتوليد نظـم طبيعـت محـدود كاهند. در تفسير طبيعتاهميت آن مي
آورانه و علمـي. وي ديـدگاه فوكـو گرايانه نيز سياست صرفاً بازتابي است از فرايندهاي فنتفسير سياست
مسـتلزم   ايدهد و معتقد است چنين تلقـيتقابل با دو ديدگاه فوق قرار ميسياست را در-درباب زيست
سياسـي را -هـاي دانـش فضـاهاي زيسـتمنـد از زنـدگي و موجـودات زنـدگي اسـت. نظامدانشي نظام

د. همچنين به بيان لمكـه ديـدگاه فوكـو مـا را كنميهاي مداخله را مشخص  ها و ابژهگشايد و سوژهمي
هـايي را لحـاظ كنـيم كـه هاي ارزش و عـدم تقارنمراتباختارهاي نابرابري، سلسـلهسازد تا سقادر مي

سياسـت فوكـو نشـان -همچنين تحليل زيستاند.  توليد شده  سياسي (باز)-كاركردهاي زيست  ةواسطبه
دهد كه چگونه اهميت زندگي براي سياست در چنـد قـرن گذشـته افـزايش يافتـه و اينكـه چگونـه مي
  ).  ١٦٨-١٦٤: ١٣٩٦(لمكه  ف خود سياست دگرگون شده استموجب آن تعريبه
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 هايمفروضـه  ةبرپايـ  را  قـدرت  اساسـاً  كـه  فوكوسـت  ميشـل  ايـن  اجتماعي  علوم  متفكران  نايم  در
 نامبه مفهومي روشنگري هايآرمان  و  مدرن  عصر  هايداعيه  نقد  در  فوكو.  است  كرده  بررسي  تريمتفاوت

 طـرح بـه فوكـو دشومي موجب  كه  است  موضوع  اين  به  پرداختن  عدرواق  ؛ندكمي  رد  را  خودمختار  ةسوژ
 قـدرت  از  بحـث  در  فوكـو  كـه  ايداعيـه  تريناصلي.  بپردازد  قدرت  موضوع  با  ارتباط  در  خود  هايديدگاه
 خـود تبارشناسـي روش رويكـرد در فوكـو. دهسـتن قدرت  اعمال  هايكانون  بودن  متكثر  د،كنمي  مطرح

 ردّ بـه طريـق ايـن از و نـدكمي مطـرح را انديشـه ساحت با آن ارتباط و قدرت  موضوع  آشكاري  ةگونبه
 كتـاب  شـكبي  فوكو  مختلف  هايكتاب  بين  در.  پردازدمي  غرب  ةفلسف  تاريخ  در  خودمختار  فاعل  مفهوم
 قـدرت  از  نـوع  سـه  كتـاب  اين  در  فوكو.  است  قدرت  موضوع  از  بحث  در  كتاب  مهمترين  ،جنسيت  تاريخ

 اخيـر  نـوع  دو  ايـن  وي.  دكنـمي   بررسـي  را  سياسـت-زيست  مديريت  و  باطيانض  قدرت  بنياد،حاكميت
 نـوع  دو  ايـن  در  ترتيببـه  قـدرت  اعمـال  كانون.  بردمي  نام  »حيات  بر  مشرف  قدرت«  عنوانبا    را  قدرت
  ).١٣٩٣ فوكو(  دهستن جمعيت  و بدن اخير،

 منسـجمي  اسـيسي  تكنولـوژي  عنوانبـه  حيات  بر  مشرف  قدرت  هفدهم  ةسد  دربراساس نظر فوكو  
 سياسـي تكنولـوژي عملاً هنوز ،كلاسيك عصر  اثناي  در  يعني  ،نيز  زمان  آن  در  حتي  هرچند  ؛شد  پديدار
 و  جمعيـت  رشد  و  زندگي  بر  سرپرستي  اعمال  آن  در  كه  بود  دوراني  حال  اين  با.  رفتنمي  شماربه  مسلط

 در سياسـي كـردار و عقلانيـت از اييتـازه نـوع و  شد  تبديل  دولت  اصلي  علايق  از  يكي  به  آن  از  مراقبت
-يـا زيسـت حيـات بـر مشـرف قدرت فوكو روايت در ).٢٣٣:  ١٣٨٩  فوكو(  گشت  ظاهر  منسجمي  شكل

 از  جـدا  نـوزدهم  ةسـد  آغـاز  تا  قطب  دو  اين.  يافت  تبلور  قطب  دو  حول  در  كلاسيك  عصر  آغاز  درقدرت  
 ويژگـي  هنـوز  كه  دادند  شكيلت  را  قدرتي  هايتكنولوژي  و  آميختنددرهم  قرن  آن  در  ولي  ،بودند  يكديگر
 بـراي. بـود انسـان نـوع بـه  علاقـه  قطـب،  دو  ايـن  از  يكـي.  نـدكنمي  تعيين  را  ما  جاري  وضعيت  آشكار

 ايشـيوه  بـه  حقـوقي،  مقـولات  جايبـه  غيره  و  جمعيت  نوع،  مانند  علمي  مقولات  تاريخ،  در  بارنخستين
 چنـداننه  بـدن  بـر  حيات،  بر  مشرف  قدرت  دوم  قطب  .قرارگرفتند  سياسي  توجه  مورد  مستمر  و  پيوسته

 يا  و  جديد  علم.  است  كرده  نگاه  ،تصرف  و  دخل  موضوع  عنوانبه  بيشتر  بلكه  ،انسان  بازتوليد  ابزار  عنوانبه
 ايحاشـيه و پراكنـده هـايحوزه در  تـدريجبه  قدرت،  موضوع  عنوانبه  بدن  تكنولوژي  تردرست  سخن  به

 انسـاني  توليد  انضباطي  قدرت  اصلي  هدف  .ناميد  »ضباطيان  قدرت«  را  جديد  علم  اين  فوكو.  گرفت  شكل
. باشـد نيـز مولـد بـدني  حـال  عـين  در  دباي  رام  بدن  اين.  شود  تلقي  راهسربه  و  رام  بدني  عنوانبه  كه  بود

 انضباطي  كنترل  .يافت  تكامل  و  توسعه  هابيمارستان  و  هازندان  ها،پادگان  ها،كارگاه  در  انضباط  تكنولوژي
 بـه  كـه  اقتصـادي  تحـولات.  دارد  پيونـد  داريسرمايه  پيدايش  با  شكبي  راهسربه  و  رام  يهابدن  ايجاد  و

 يكـديگر از جـدا كـاملاً ،شـدند منجـر قدرت انباشت به كه سياسي تحولات و انجاميدند  سرمايه  انباشت
 هـايروش  دادن  تسـري  مـثلاً  ؛يكديگرنـد  بـه  وابسـته  خود  هايپيشرفت  و  هاگسترش  در  بلكه  نيستند،

 كـه بـود  كـار  تقسيم  به  بخشيدن  الگو  از  اينمونه  گسترده  مقياسي  در  اقتصادي  سازمان  درون  به  مينظا
 هـايتكنيك  ).٢٤٥-٢٤٤:  ١٣٨٩  فوكـو(  بـود  شـده  برقـرار  قـدرت  اشـكال  ةوسيلبه  كه  بود  الگويي  تابع



 ٦٧٥   سال شهر رشت ٤٠تا  ١٨ زيستي در بين زنان  متأهلتحليل پيامدهاى سياست  

 ايـن  رچـهگ  .داشـتند  قدرت  ميزان  يك  به  نه  و  بودند  برابر  نه  جامعه  اعضاي  كه  دادندمي  نشان  انضباطي
 و  عقلانـي  غيـر  لـيكن  ،گرفتنمي  جاي  سنتي  سياسي  ةنظري  ةپيچيد  ةشبك  درون  در  سياسي  تكنولوژي

 همـراه  عقلانيت  همين  درست.  داشت  را  خود  خاص  سياسي  عقلانيت  درواقع  بلكه  ،نبود  هم  موضوع  فاقد
 فوكـو( ددهـمي تشـكيل را فوكو تحليل  موضوع  كه  است  حيات  بر  مشرف  قدرت  جديد  هايتكنولوژي  با

 يـك چـارچوب در ايحـوزه هـر در قدرت اعمال فوكو ديدگاه ةبرپاي كه داشت  توجه  بايد  ).٢٤٦:  ١٣٨٩
 نيـز  سياسـي  غيـر  هـايحوزه  از  بسياري  كه  گفت  توانمي  اساس  اين  بر.  دگيرمي  صورت  خاص  گفتمان

 محملـي  يزن  جمعيت  ،تسياس-زيست  مديريت  يعني  ،قدرت  سوم  نوع  ةبرپاي  .دهستن  قدرت  اعمال  كانون
  . است جاري و ساري آن روابط و  قدرت آن در كه است

و روابـط افـراد و   اشيا  از اشخاص و  يايچيدهپ   ة، آن را مجموع ١قدرت-يستمفهوم ز  يففوكو در تعر
كـه هـدفش   خوانـديم  يپروريـترع   قدرت  قدرت را همان-يستز  ي. وكنديآنها عنوان م  يستز  ةيوش

زعم فوكو، اساساً از قرن شانزدهم آنهاست. به  از  مراقبتنيز    وبر آنها  نظارت  و اعمال    يترفاه جمع  ينتأم
 در دسـتان حكومـت ظـاهر ياابـژه يزو ن يلاتو تما يازهان ةسوژ ةمنزلبه جمعيت به بعد بود كه  يلاديم

تا بتواند بـه   گرفتيم  نظرآن را در ملاحظاتش در  يستبايشد كه حكومت م  يزيچ  يتجمع  ؛ يعنيشد
جامعه بـه   گونه، افرادِنيا).  ٢٥٨  :١٣٩٦  فوكو(  كند  حكومت  يطور كارآمدبه  يدهو سنج  يعقلان  ياهويش

-يسـتز ةابـژ يگـر،ها و از طـرف دو خواسـته  يازهان  ةطرف، سوژ  يكاز    يعني  شدند؛  يلسوژه و ابژه تبد
 يكروفيزيـكبـر ميشـتر اگرچه فوكـو همـواره در مباحـث خـود ب). ٣٠: ١٣٧٩ ينوو راب  يفوسدر(قدرت  

آن توجـه  يريگشـكل ةو نحـو دولـت تمركز بر موضوع كلان يجاداده به يحكرده و ترج  تأكيد  ياستس
حجـم انتقـادات  يشترينخاطر هم ب ينهمدهد و اتفاقاً به قرار سطوح اعمال قدرت  ينتريخود را بر جزئ

فهـم  يبـرا يريگدنـدان يزاو چ  يهاهيدا  يمشود كه فكر كنينم  يلها دلنيا  ةهم  اما  متوجه او شده،  يزن
  ).  ١٦٣: ١٣٨٥اسمارت (دهد  يدست نمدولت به ةمسئل

، دكنـميبـدان اشـاره منـدي و در ارتبـاط بـا دولـت حكومت  كه فوكو در بحث  ياز نكات مهم  يكي
در كُلِـژ  ١٩٧٠ ةدهـ يانيپا يهادر سال ي خودگفتارهامجموعه درس  درفوكو    يت» است.عقلان«  مبحث

دولت و سوژه   ةمسئل  دربارة  يجالب  يهايافتند، بينشانتشار    ياستس-يستكه با عنوان تولد ز  رانسف  دو
كه در شـكل   ينهادها و اعمال  يعني  ي،سوژگ  يتبارشناس  يدر بررس  يو  عبارتي،به  سازد.يشدن مطرح م
اشـاره   Govern Mentality انـد، بـه مفهـوم مهـمبوده دخيل -ابژه البته و- سوژه ةمثابدادن انسان به

 يـدشـكل گرفتـه، با  Mentalityو   Government ةدو واژ يـبمفهوم كه از ترك ينا يحكند. در توضيم
با حكومـت  يشهو اند يتذهن يانم ةرابط  يبررس  به  ،ترجمه شدهي»  مندتحكو«  مفهوم كه بهاين  گفت  

 و هـاروش كوشـدميآن  ةواسـطاسـت كـه فوكـو به ياصـطلاح يتمنديگر، حكود  يريتعببه  پردازد؛يم
حفـظ و بهبـود   مدد آنهـا خودشـان را موظـف بـهها بهكه دولت  را توصيف كند  يگوناگون  يهاتيعقلان
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مفهـوم   يـنالبتـه مـراد فوكـو در طـرح ا).  ٢٥٣  :١٣٨٤  و هس  يلرم(  كننديشهروندان م  يزندگ  يطشرا
شـد. يشـناخته م  يبراليسـمه با نئولو روابط قدرت بود ك  يتعقلان  ي ازشكل خاص  يناظر به بررس  يشترب

هـاي روش  قالـب  كه چگونـه تفكـر در  نداموضوع مرتبط  ينبا ا  يشترمندي ببه حكومت  مربوط  مطالعات
 يلو تحل  يهكه تجز  ينا  يجهكند. نتيم  عمل  كردارمان  يهاميو رژ  يمانشده براي انجام كارهايسازمانده

 يزشكل دادن و ن  يموجود برا  يكيتكن  يلدر بطن وسا  يشهندا  چراكه  است،  يشهحكومت در ارتباط با اند
واقع ي، بـهمنـدحكومت يـلو تحل يـهتجز ينبنـابرا ؛كردارها و نهادها حك شده اسـت  دادن  شكل  ييرتغ

  .)١٢٢ :١٣٩٤ (يحيوي درآمده است يكيو تكن يصورت امور كرداراست كه به يايشهاند يلتحل
از   يا: اولاً مجموعهكندمي  به سه مبحث اشاره  يمندحكومتمرادش از مفهوم    يحخود فوكو در توض

شكل كاملاً خاص و هرچنـد  ينكه اعمال ا ييهاكتاكتي  ها وها و تأملات، محاسبهليها، تحلهينهادها، رو
 اقتصـاد  دانشش  يشكل اصل  يت،جمع  اشيكه آماج اصل  يقدرت  ؛كننديم  يرپذامكان  از قدرت را  يچيدهپ 

 يربـازسرتاسـر غـرب و از د در  كـه  يشـياند؛ دوم گرايتامن  يهااش سامانهيذات  يكيو ابزار تكن  ،ياسيس
سـو بـه يككـه از    يقـدرت  » ناميـد،حكومـت«  تـوان آن رايشـد كـه م  يآن نوع قـدرت  برتريمنجر به  

 يملكا ةمجموع  ينبه تدو  يگرد  يخاص حكومت و ازسو  ياز ابزارها  كاملي  ةمجموع   ةو توسع  يريگشكل
آن دولـت عـدالت  يـقطر كه از ينديفرآ ةيجتر، نتقيعبارت دقبه يا يندخره فرآو بالأ يدها انجامشدان  از

 :١٣٩٦فوكـو  (مند شد  حكومت  يجتدرو به  يادار  پانزدهم و شانزدهم بدل به دولت  ةدر سد  يقرون وسط
مـدد نست كـه حاكمـان بهدا  يروش  وانتميرا  ي»  مندحكومت«  نخستيف  دو تعر  يبنددر جمع  .)٢٦١

 يـا  سياسـت-يسـتز  ةوارد حـوز  ينجـاسـخن، ا  يگـر. بـه دپردازنديهنجار مبه  يشهروندان  يتترب  آن به
 يبر زندگت]  قدر  هاييتكنولوژ  [يا  قدرت  ياثرگذار  ةنحو  يعني  يم،شويقدرت فوكو م-يستز  يريتعببه

  افراد.
 اقـدامات يـنرا كـه در پشـت ا يايشـهتفكر و اند  يدعلت اقدامات دولت با  باور فوكو براي شناختبه
و  يزيررا برنامـه يانسان  رفتار  از  ياداند كه مجموعهيم  يزيرا چ  يتكرد. فوكو عقلان  يبررس  ،دارد  وجود

(فوكـو  وجـود دارد يـزن ياشـكال نهـاد ينتردر خشـن يحت كند؛ منطق پنهان در نهادها كهيم  يتهدا
٣٢٢  :١٣٩٦ .( 

 يشكل خاص  شوديپردازد كه سبب ميم  يطيكه از آن سخن رفت، به شرا  ييگفتارهافوكو در درس
مصـلحت م «عنوان مثال، مفهـوبه).  ١٢  :١٣٩٠فوكو  (  يردشكل بگ  يحكومت  يدر كردوكارها  يتاز عقلان

از حكومـت منجـر   يخاصـ  يفتعر  يريگفوكو به شكل  ديددر قرن شانزدهم شكل گرفت، از    » كهدولت
 تـلازم وجـود  يـتعقلان  يمنطبق با نـوع   ياز حكمران  يدولت و شكل خاص  يشه ميانهم  ي،عبارتبه  ؛شد

دولـت حـاكم اسـت و ي  است كه بر كردوكارها  ياسيس  يتهمان عقلان  ينا  .)١٣٢  :١٣٩٤  (يحيويدارد  
 ةابـژ يجـادكـه قـرار اسـت بـه ا  ييراهبردهـا،  شوديمختلف م  يها و راهبردهايكتكن  يريگسبب شكل

آن را با مفهوم عقل و خـرد  يداشاره داشت كه نبا يدبا ،يستچ ين عقلانيتكه اين. در اينجامدهنجار ببه
در جامعـه  يتعقلان صور يرشود و خود با سايم يخي» مربوطتار يهايهروگرفت، بلكه بيشتر به «  اشتباه



 ٦٧٧   سال شهر رشت ٤٠تا  ١٨ زيستي در بين زنان  متأهلتحليل پيامدهاى سياست  

 يي بـههـاكيتاكت فنـون و يـلو تحل يـهمدد تجزطور كه اشاره شد، فوكو بهن. همادارد  يارتباط تنگاتنگ
 شـده بـر افـراد بودنـداعمال  از قـدرت  يايچيـدهدولت مدرن پرداخت كه موجد شـكل پ   ةمسئل  ةمطالع

 يهاهيوفنـون و شـد، «يابـ«عقلانيـت» ربـط مي  كه به مبحث  يموضوع محور  .)١٧١  :١٣٨٥(اسمارت  
ها را در جهت حصول اهداف هبرد كه رفتار ابژيره م  ييهايوهبه ش  ي» است. هر عقلانيت سياسيحكمران

 يو در درون نهادهـا ي دارنـدانضباط ةيژها درواقع كاروكيهمان تكن  ياها  هيوش  ينكند. ايم  تنظيم  خود
همانـا   يـاافراد در سطح ابدان و اذهان    يهنجارساز  هاكيفنون و تكن  ينا  يتاند. غاشده  يهتعب  يمشخص

 واكـنش  ةروابط قدرت و نحـو  ةكنندمنعكس  ياجتماع   متنِ  ةابمثجا بدن بهاين  ابژه كردن سوژه است. در
برقـرار سـاخت كـه بـر  ي اجتمـاعيهـابدن و نقش يآناتوم يانرا م يآشكار ةرابط توانيآنهاست، لذا م

). از برآيند مباحث ٦٢  :١٣٩٣پور  دارد (ذكايي و امن  دلالت  يو قدرت در فهم تجارب بدن  يتتعامل عامل
آميختگي بـا ايـدئولوژي   با وجودسياست جمعيتي در ايران را    گفتمان حاكم بر  توانشده مينظري ارائه

هاي بعـد نظر خود در طي سال  منظور دستيابي به جمعيت مدّمندي دانست كه بهنوعي حكومت  ،ديني
 هـاياين مقاله ضـمن بهـره گـرفتن از تحليلاز انقلاب به تدوين راهكارهاي مختلف دست يازيده است. 

هاي تـرين شـيوهعنوان يكـي از مطرحفوكو در پي آن است كه پيامدهاي سياسـت زيسـتي را بـهقدرت  
ند. لازم بـه ذكـر اسـت كشهر رشت تحليل  ةسال ٤٠تا  ١٨ متأهلاعمال قدرت در دنياي مدرن بر زنان 

گذاري جمعيتـي، اشـتباه خوانـدن دربـاب سياسـت  ١٣٨٠  ةگرفته در دهـكه دگرگوني گفتماني صورت
باعث شد تا اين مقاله با ايـن بر افزايش جمعيت    تأكيدجمعيتي پيشين ازسوي نظام سياسي و  سياست  

هاي كنترل دروني و بيروني گفتمان حاكم بر اين سياسـت جمعيتـي كه تمام رويه  آغاز شودفرض  پيش
بـه  عنوان امر حقيقي جلوه داده و از بروز هر رخدادي كه سـببدر پي آن است تا افزايش جمعيت را به

ند. به بيان لاكلائو و موفه، افزايش جمعيت دال مركزي كخودداري    ،دشوميچالش كشيدن اين موضوع  
بندي و شـناخت موضـوعاتي نظيـر مفصـل  حاضر بدون آنكه در پي  ةبا اين حال مقالاست؛  اين گفتمان  

هاي ي سـويهدرصدد است تا با عنايت به ايـن مباحـث نظـر ،اين گفتمان باشدهاي مركزي و شناور دال
 ،و نيز انواع مقاومت زنـان مـذكور را دربرابـر آن  متأهلزنان    ةاعمال قدرت اين گفتمان بر زندگي روزمر

    د.  كنتحليل و واكاوي  
 

  تحقيقروش 
شود و مشخصاً اتنوگرافي انتقادي براي تحليـل شناسي كيفي انجام ميپژوهش حاضر در چارچوب روش

فرهنگـي را در افـراد و اجتماعـات مـورد   ةاتنوگرافي انتقـادي تجربـ  موضوع مطالعه انتخاب شده است.
اسـتدلال روش   پـردازد. در ايـنگيرد و سپس به ميانجي آن به تبيين و تشـريح ميمطالعه مفروض مي

اصلي اين است كه شرايط كنش افراد، مشروط به نظام معنايي و محدوديت منابع است. نظام معنـايي و 
د: بنـابراين، از آنجـايي نـگيرود در درون شرايط اجتماعي و روابط قدرت شكل ميفرهنگي نيز، خ  ةتجرب

نگارانـه) در درون ايـن مناسـبات شـكل گرفتـه، آگـاهي هـاي مطالعـه مردمكه آگـاهي كنشـگران (ابژه
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درواقـع   ؛داري است و در بسياري از موارد و شرايط، عامليت كنشگران، يكي از عوامل سلطه استمسئله
دنبال اين شود و محقق بيشتر بهعنوان يك ميانجي بررسي ميه و تفسير افراد در اين روش، تنها بهتجرب

كنند. بـر همـين اسـاس، محقـق نظر حمايت ميدّ  م  ةاست كه تشخيص دهد چه روابط قدرتي از مسئل
ميداني را   ةمطالعاما درنهايت هدف اصلي از    ،شودانتقادي همواره با يك رويكرد و نظريه وارد ميدان مي

 ).١٣٩٨داند، نـه پـذيرش بلاشـرط مفـاهيم آن (محمـدي و اداك  تصحيح و كاربست تجربي نظريه مي
پـردازد كـه شناسي انتقادي است كه به تحليل اين مسـئله مياين رويكرد نوعي روش  توان گفت كهمي

(كِرنـي و   بخشـندسـازمان ميدهنـد و  چگونه نيروها و قواعد نهادي، زندگي روزمرة مـردم را شـكل مي
  .)٣: ٢٠١٩همكاران 

زن  ٢٣ بـا در آن و تعيين شدهگيري هدفمند حدود ميدان مطالعة پژوهش با استفاده از روش نمونه
صورت گرفته مستقيم و مشاركتي مصاحبه  ةمشاهد به روش  ساكن شهر رشت  ٤٠-١٨ين  در سن  متأهل
. روش اسـت  "گــزينش مبتنــي بــر معيــار"كيفـي  تحقيق  اين  گيري در  . راهبرد عمومي نمونهاست
كه در آن با استفاده از معيار اشـباع  است در دسترسگيري مورد استفاده در اين پژوهش، از نوع نمونه

  . صورت گرفته استمصاحبه عميق   فوق نظري با زنان 
ــژوهش حاضــر علاوه ــر مصــاحبدر پ ــا مصاحبهنيمه ةب ــدگي ســاختاريافته ب شــوندگان، وضــعيت زن

شـده ازجانـب تا اطلاعـات ارائه همشاهده در اين زمينه بهره گرفته شد  بررسي و از فنّ  دگانشونمصاحبه
هاي آمده از مصـاحبهدستههاي بتحليل داده جهتد.  شودگان با اطمينان بيشتري استفاده  شونمصاحبه

  از روش كدگذاري بهره گرفته شد.   ،ساختاريافتهنيمه
  :هاي پژوهش به شرح زير استدر راستاي پاسخگويي به پرسش  شدههاي انجاممصاحبه

در چـه ابعـادي مـورد مطالعـه    يهاخانواده  نايمدر    رانيدر ا  يتيجمع  استيسگفتمان حاكم بر  -١
  ؟ ده استكراعمال قدرت 

  ؟مت صورت گرفته استومقا رانيدر ا يتيجمع استيس  گفتمان حاكم بر در چه بعدي دربرابر  -٢
در همـين راسـتا ابتـدا   .ها، از روش تحليل مضموني يا تماتيـك اسـتفاده شـدل دادهتحلي  منظوربه

 ةو سـپس در مرحلـ  شدندمستقيم گردآوري    ةمشاهدو    عمقي  ةهاي مورد نياز با استفاده از مصاحبداده
  .  دشسازي  ها، مشاهدات و تجارب پژوهشگر پيادهتحليل اطلاعات، مصاحبه

 دگان شونمصاحبه عمومي مربوط به اطلاعات ـ ١جدول 
  هل/ تحصيلاتأوضعيت ت  سن  دگان شون مصاحبهشماره  

  ليسانس /متأهل  ٣٩  ١
  ليسانس /متأهل  ٣٢  ٢
  ديپلم /متأهل  ٢٦  ٣
  ليسانس /متأهل  ٣٣  ٤
  زير ديپلم /متأهل  ٢٥  ٥
  فوق ليسانس /متأهل  ٢٨ ٦



 ٦٧٩   سال شهر رشت ٤٠تا  ١٨ زيستي در بين زنان  متأهلتحليل پيامدهاى سياست  

  ليسانس /متأهل  ٢٦  ٧
  ديپلم   /متأهل  ٢٢  ٨
  ليسانس /متأهل  ٣٧  ٩
  وق ليسانس ف/متأهل  ٣٦  ١٠
  ليسانس /متأهل ٣٣  ١١
  فوق ليسانس /متأهل ١٩  ١٢
  ليسانس /متأهل ٢٥  ١٣
  ليسانس /متأهل ٢٤  ١٤
  ليسانس /متأهل ٣٤  ١٥
  ليسانس /متأهل ٣٢  ١٦
  ديپلم /متأهل ٢٧  ١٧
  ليسانس /متأهل ٢٨  ١٨
  ليسانس /متأهل ٣٩  ١٩
  ليسانس /متأهل ٢٢  ٢٠
  فوق ليسانس /متأهل ٤٠  ٢١
  ليسانس /متأهل ٢٧  ٢٢
  ليسانس /متأهل ٢٧  ٢٣

  
  هاي تحقيقيافته

  مقولات مربوط به اعمال قدرت گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در ايران بر زنان  ـ٢جدول
  اي مقوله هسته  مقولات اصلي   مقولات فرعي   مفاهيم 

آپ كامــل قبــل از فرزنــدآوري،  انجــام چــك
موقع نزد پزشك متخصص، تســت  حضور به

في، زدن واكسن در  غربالگري، انجام سونوگرا 
حين بارداري، كنترل در مصــرف داروهــاي  
مضر براي جنين، پرهيز غذايي، كنترل وزن،  

هاي لازم، مشاوره براي زايمــان  انجام ورزش
  مناسب

سازوكارهاي    مندسازي قاعده 
  سازي منضبط

اعمال قدرت و هژمونيك  
شدن گفتمان حاكم بر  
  سياست هاي جمعيتي

ــوزاد، ــودن نـ ــاقص بـ ــرس از نـ ــرس    تـ تـ
دادن نــوزاد، اســترس بيمــار شــدن  ازدســت

كودك در حين رشد، كنترل سلامت جنين؛  
كنترل سلامت نوزاد در بــدو تولــد، كنتــرل  
سلامت نوزاد حين رشــد، واكســينه كــردن  

هراس از ناقص  
      ودن كودك ب
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كــودك در حــين رشــد، كنتــرل قــد و وزن  
رفــتن كــودك، دغدغــة  كــودك، دغدغــة راه

  تكلم كودك، دغدغة بيمار شدن كودك
خاطر تولد بچــة  ترس از برخورد بد شوهر به

ناقص، ترس از نگاه بد فاميل، ترس از نگــاه  
بــد همســايگان، انــگ نحســي و بدشــگوني  
خوردن ازسوي فاميل، ثبت نــام كــودك در  

آميــز جامعــه  مدارس استثنايي، نگــاه ترحم
  نسبت به معلولان

ترس از تنبيه  
  هنجارساز

    

توجــه  رسان بــودن خــدا، بياعتقاد به روزي
دن نســبت بــه مســائل اقتصــادي، نگــران  بو

نبودن نسبت به آيندة كودك، اعتقاد به نان  
دهد آنكــه دنــدان دهــد، شــادي بيشــتر بــا  

هاي بيشتر، اعتقــاد بــه ســلامت  داشتن بچه
هــاي پرفرزنــد، پايبنــد  روان بيشــتر خانواده

هــاي  هبودن به تكاليف مادرانه برپايــة آمــوز
  مذهبي

  توكل

    

هاي بــزرگ كــردن  جان خريــدن ســختيبه
بچه، اجر گرفتن از خــدا، همســان ســاختن  
سختي كشيدن بــا انجــام تكــاليف مادرانــه،  
اولويت قائل شدن براي فرزندان نســبت بــه  
خود، ازخودگذشتن براي خوشبخت ساختن  

جان خريــده  هاي بــهها، جبران ســختيبچه
ح دانســتن  ها، مــرجپس از بزرگ شدن بچه

  نقش مادرانه نسبت به نقش زن مستقل

سازي  فعال 
مكانيسم انكار  

  خود 

    

كــردن  توجه به مخــاطرات بــارداري و بزرگ
اعتمـــادي بـــه نظـــام ســـلامت،  بچـــه، بي

اعتمادي به  اعتمادي به نظام سياسي، بيبي
ها،  آيندة كشــور، نــاامني شــغلي بــراي بچــه

  توجه به ريسك بارداري در سنين بالا، توجه
  نگريبه ظرفيت رواني خود، آينده

مادرانگي  
  عقلاني 

  مقاومت 

  

عنوان يك زن،  هاي خود بهتوجه به خواسته
زنــانگي در برابـــر مــادرانگي، توجـــه بـــه  

روز، تأكيــد بــر  هاي عرفي يك زن بــهآزادي

سوژگي زنانگي  
در مقابل  
  مادرانگي 
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عنوان يــك زن،  خود زنانه، محــق بــودن بــه
عنوان يــك  براي خود ارزش قائل بــودن بــه

عنوان يــك  راي خود بــهزن، زندگي كردن ب
عنوان مــادر و  زن در برابر پنداشت خــود بــه

  همسر
تر، فرزنــد بيشــتر  فرزند كمتر زندگي راحــت

تر، اعتقــاد بــه خــدا بــزرگ  زندگي پرريسك
است اما زن هم بايــد عاقــل باشــد، معتقــد  

هاي مذهبي  بودن به استفادة ابزاري از آموزه
اعتمــاد  رويج فرزنــدآوري بيشــتر، بيبراي ت ــ

دار  هاي دولــت بــراي بچــهبودن بــه مشــوق
  هاي مسئولانشدن، دلخوش نبودن به وعده

بدبيني نسبت  
هاي  به گزاره 

  فرهنگ رسمي

    

  
    سازيمقولات فرعي مربوط به سازوكارهاي منضبط

   مندسازيقاعده
پزشـك متخصـص، تسـت غربـالگري، انجـام   موقع نزدآپ كامل قبل از فرزندآوري، حضور بهانجام چك

سونوگرافي، زدن واكسن در حين بارداري، كنترل در مصرف داروهاي مضر براي جنين، پرهيـز غـذايي، 
زجمله قواعدي هستند كه زنـان بـاردار ا هاي لازم، مشاوره براي زايمان مناسبكنترل وزن، انجام ورزش

كـم بـه هـاي معـين كمواعد سفت و سخت در چارچوبمجبور به رعايت آنها هستند. تكرار مداوم اين ق
اعمـال قـدرت نظـام پزشـكي بـدل  ةشود و آنها را بـه ابـژمعيار اصلي فضاي زندگي زنان باردار بدل مي

 ؛ها ملزم به رعايت آنها هسـتندسازي درحقيقت وضع قوانين و مقرراتي است كه سوژهمندكند. قاعدهمي
در اير قواعد انضباطي و ابزارهاي آن، منجر به گسـترش قـدرت و نفـوذ آن  قواعدي كه در همراهي با س

   دگان بر اين باور بود كه:  شونمصاحبهد. در اين زمينه يكي از شوجمعيت مي ةحوز
 وهر غـذايي ر  شهنمي  زمان بارداريرعايت كنيم. در    ور  موارد  سريما بايد يك  زمان بارداريدر  

 دكتـربـه  بايـد ، در زمـان مشـخصتونيم مصرف كنيمخودسر نمي وخورد يا اينكه هر دارويي ر
  ).٢٣ده با كد  شونمصاحبه(  بايد رفتار كرداو هاي ق تجويزها و دستورالعملرفت و طب

  ديگري بر اين باور بود كه:  ةدشونمصاحبههمچنين 
در  نخواه ميهرطوركده كه آزادانه نمي  و، به افراد اين اجازه رهحاكم  زنانهي كه در فضاهاي  جوّ

مـادر   ةترين دغدغـاصـلي  رفتار كنن و بايد ملاحظاتي در اين فضا انجام داد. بايدهنگام بارداري  
بايد نـزد دكتـر شده و در ساعات مشخص . طبق روزهاي مشخصهحفظ سلامت خود و بچه باش

مـن  نچـه ازاو. انجام داد وو چيزهايي مثل سونوگرافي و تست سلامت جنين ر  هارفت و آزمايش



 ١٤٠٠زمستان ، ٤، شمارة ١٩، دورة توسعه و سياستزن در     ٦٨٢

  ).٢٢ده با كد  شونمصاحبه(بايد انجام بدم    ،هرانتظار مي ادرعنوان مبه
     ديگري اعتقاد داشت كه: ةدشونمصاحبهعلاوه به

بايد از لحاظ غذا و دارو و خوردوخـوراك و   ،مكنميريزي  دار شدن برنامهكه براي بچه  من وقتي
هم براي خود مـن و  هتونها ميايت اينعدم رع  كنم. رعايت واز مسائل ر  ن خيليزحتي كنترل و

  ).٢١شونده با كد  (مصاحبه هزا باشداخل شكمم آسيب ةهم براي بچ
      گونه اظهار داشت كه:ديگري اين ةدشونمصاحبه

همراه مشـكلاتي بـه  هتونـمـادر مي  بدن ضعيف منِ.  هجسمي مادر بايد توان داشته باشاز لحاظ  
 مناسب در هنگام بارداري زير نظر پزشك متخصـص كـاملاًم ورزش  كنميمن فكر  .  هداشته باش

  ).١٦ده با كد  شونمصاحبه( هآينده من ةبه نفع من و بچ
  

  كهراس از ناقص بودن كود
بودن نوزاد، ترس از دست دادن نوزاد، استرس بيمار شدن كودك در حـين رشـد، كنتـرل ترس از ناقص
رل سلامت نوزاد حين رشد، واكسينه كردن كودك كنترل سلامت نوزاد در بدو تولد، كنت  ،سلامت جنين

بيمـار   ةتكلـم كـودك، دغدغـ  ةراه رفتن كودك، دغدغـ  ةدر حين رشد، كنترل قد و وزن كودك، دغدغ 
ايـن د. كنـميهستند كه زنان باردار را ملزم به رعايت تجويزات پزشكي  يهايلفهؤشدن كودك ازجمله م

اردار چنان قدرتمند هستند كه زنـان را ملـزم بـه رعايـت عنوان بخشي از زيست جهان زنان بها بهترس
ها درواقـع ايـن دغدغـه  ؛ندكنميدنياآمدن كودك  ملاحظات پزشكي در طول دوران بارداري و پس از به

هاي اعمال قدرت پلـيس بهداشـت اي ارادي و با طيب خاطر به ابژهگونهند كه زنان باردار بهشوميباعث  
  بدل شوند.

  :  گويدميشوندگان يكي از مصاحبه در اين زمينه 
ها و احتمال اينكه بچـه اوتيسـم داشـته دير صحبت كردن بچه بارةو تا از همكارانم دريك روز د

م هژم سـوش صحبت كـردن بچـههكردن. از اون موقع به بعد همداشتن با هم صحبت مي  ،هباش
راه   ةاولم هم هميشه دغدغـ  ةچب  بارةمن هم دچار مشكل بشه. در  ةگم خدايا نكنه بچشده و مي

  ).١٤ده با كد  شونمصاحبه(  تااينكه به راه افتاد و قلبم بالا اومد  رفتنش رو داشتم
  :  كندميگونه بيان ديگري اين ةشوندمصاحبه

در بدون هـيچ محـدوديتي  شهو اصلاً نمي هآزادي هيچ معنايي ندار هنگام باردارينظر من در  به
كـه كاري بكـنم  م كه مبادا  يدترسمدام از اين ميمن زمان بارداري    .ي كردهنگام  بارداري زندگ

 بـارةدارم كـه مبـادا در  وهميشه اين دغدغه ر  هم. بعد از بارداري  هشبم  وتم  مبعدتر به ضرر بچه
  ).١٠شونده با كد  (مصاحبه هشبم كوتاهي بكنم و خداي نكرده بيمار  بچه
  كه:   ديگري بر اين باور بود ةدشونمصاحبه
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كسـي چيـزي   ةمريضـي بچـ  بـارةهر موقـع كـه در.  خمن  همراه  مريضي بچهترسي هميشگي از  
 از دسـت مـي دم  وو آرامـش ذهنـي خـودم ر  هشـميتمام تن و بـدنم دچـار لـرزش    ،شنوممي

  ).٧شونده با كد  (مصاحبه
  

  هنجارسازهترس از تنبيه ب
خاطر آنها همواره ترس از برخـورد بـد شـوهر بـه  آمده از مصاحبه با زنان نشان داد كهدستههاي بيافته

 بدشگون بـودن  وناقص، ترس از نگاه بد فاميل، ترس از نگاه بد همسايگان، انگ نحس خوردن    ةتولد بچ
آميز جامعه نسبت بـه معلـولان نگاه ترحم  و  ثبت نام كودك در مدارس استثناييترس از    ،ازسوي فاميل

هنجارسـاز در عصـر حاضـر ارائـه هكه فوكو بـراي اعمـال قـدرت بهايي  يكي از مهمترين شاخصه  .دارند
عنوان يكـي از مصـاديق هايي بـهد. چنين ترسشوميدهد اين است كه قدرت از پايين به بالا اعمال  مي

هـاي نظـام پزشـكي بـدل زنان بـاردار را بـه ابژه  ةهاي تبديل سوژقدرت زيست سياسي فوكويي، زمينه
هاي مونيـك شـدن سياسـتژداشت چنين ابـژه شـدني شـرط كـافي بـراي ه  سازد. البته بايد توجهمي

هژمونيك شدن نظام فرهنگي گفتمان حـاكم بـر   ط لازم ديگر،، شريستن زنان باردار نايمجمعيتي در  
بين زنان است. هدف از چنين اعمال قدرتي ازنظر فوكو دستيابي به جمعيت سالم   سياست جمعيتي در
با واژگون ساختن نگـاه ماركسيسـتي، تحليـل طبقـاتي نسـبت بـه   نسيتتاريخ جاست. فوكو در كتاب  

ها، «درحقيقت» افراد انضباط با مجازات دقيق عملاز نظر فوكو د.  كنميدستيابي به جمعيت سالم را رد  
شـود شـناخت از افـراد ادغـام مي  ةدر چرخـ  ،بنددكارميي كه انضباط بهاكند؛ كيفرمنديرا قضاوت مي

  ).٢٢٧ -٢٢٥:  ١٣٩٩(فوكو 
  گونه اظهار داشت: اين هرابط اين اي دردهشونمصاحبه

هام ش روي بچـهثير خـانوادهأ هرم هم تحت تـوهام خيلي حساسند. شرم روي بچهوهش  ةخانواد
ها رو نبينم. البته مـن وقت بيماري بچهاما هيچ  ،نداشته باشم  زيچخوام هيچگه ميحساسه... مي

تنش   با من  هابچه  يترسم كه شوهرم در ارتباط با مريضش از اين ميهاما هم  ،حساسيتم كمتره
 ةدنيا بياد تا پيش خـانوادم سالم بهگفتم خدايا بچهش ميهپيدا نكنه... در هنگام بارداري هم هم

  ). ١٠ده با كد  شونمصاحبه(شوهرم سرشكسته نشم 
  :  داردميدگان اظهار شونمصاحبهدر اين زمينه يكي از 

يمن بودن اعتقاد دارند. عروس خوب از نظر اونها همسر من به بديمن بودن و خوش  ةخانواد  كلاً
هـا همراه بياره. در كنار اينشوهر با خودش ثروت و بركت به  ةكسيه كه با باز شدن پاش به خون

زياد و سالم به دنيـا  ةبه اينكه عروس اجاق كور نباشه هم اعتقاد دارند. عروس خوب اونيه كه بچ
    ).٩شونده با كد  (مصاحبه  بياره
  :  كندميديگري اظهار  ةدشونمصاحبه

م كه افراد معلول چطور با نگاه ديگران كنار ميان. بـرام تحمـل چنـين كنميهميشه به اين فكر 
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 زچيـده. هميشـه از خـدا خواسـتم كـه هيچها عـذابم مـينگاه مردم به معلول...  شرايطي سخته
   ).٣ده با كد  شونمصاحبه(  سالم باشن  هاماما بچه  ،نداشته باشم

  
  توكل

هاي بيروني و دروني كنترل هر نظام گفتماني اين است كه ازطريق رويه  ةترين دغدغ به بيان فوكو اصلي
 سؤالاي است كه مشروعيت يك گفتمان را زير  را بگيرد. رخداد آن واقعه  "رخداد"  گفتمان جلوي وقوع

عينـي داشـته باشـد و هـم  ةتواند جنبـرخداد هم ميي گفتماني شود. مرزها  زببرد و باعث فراتر رفتن ا
منظور هژمونيك شدن نيازمند آن است كـه گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در ايران بهذهني.    ةجنب

نظام فرهنگي هم بـدل شـوند. تنهـا از ايـن  ةنظام پزشكي، به ابژ  ةبر تبديل شدن به ابژزنان باردار علاوه
هژمونيـك   متأهـلن زنـان  ايـموان ادعا كرد گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در  تطريق است كه مي

هاي اعمال قدرت بر آنها فراهم شده است. در بين مادراني كه گفتمان مزبـور گشته و بدين طريق زمينه
توجه بـودن نسـبت بـه مسـائل اقتصـادي، رسان بودن خدا، بيدر آنها هژمونيك گشته، اعتقاد به روزي

هايي نظير نان دهد آنكه دندان دهد، شادي بيشـتر كودك، اعتقاد به گزاره  ةنبودن نسبت به آيندنگران  
هـاي پرفرزنـد، پايبنـد بـودن بـه هاي بيشتر، اعتقاد داشتن به سلامت روان بيشتر خانوادهبا داشتن بچه

ند كـه يـك زن شـوميدرواقع اين مفاهيم باعـث د.  شوميهاي مذهبي ديده  آموزه  ةتكاليف مادرانه برپاي
ند و به بيـان فوكـو حقيقـي بـودن امـر فرزنـد كنسبت به داشتن فرزندان بيشتر، بازانديشي و تشكيك  

رغم اينكـه در ذهـن زنـان بيشتر و شادي و خوشبختي بيشتر به چالش كشيده شود. اين مفـاهيم علـي
اخذ تصميم شده و سـبب بـه اما از آنجا كه باعث    ،ند و در ابتدا ماهيت عيني ندارندگيرميشكل    متأهل

ند، لـذا شـوميدن امر حقيقي گفتمان حاكم بر سياست جمعيتـي (داشـتن فرزنـد بيشـتر)  يچالش كش
  د.نشومينظر گرفته دريك رخداد  ةمثاببه

  :  گويدميگونه در اين رابطه يكي از زنان اين
روزي بچـه رو امـا خـدا    ،بچه موقعي كه مياد روزيش رو با خودش مياره. درسته زندگي سـخته

خـواي يـك چـرا مي ،موندي خودت زندگي يه تو كه توخگفتن خره آده. دوستام به من ميمي
  ).١٨ده با كد  شونمصاحبه(اما من معتقدم آنكه دندان دهد نان دهد    ،نفر ديگر رو بدبخت كني

  : داردميديگري بيان  ةشوندمصاحبه
مـونس و   ،تنهـا باشـه  هداشته باشم. بچـه اگـ  چهارتا بچهقل سهاخواد حدمن خيلي دلم مي     

همدم ندراه. بچه بايد با بازي بزرگ بشه. چه چيزي بهتر از اينكه بچه با برادرهـا و خواهرهـاش 
خره تو اين دنيـاي وانفسـا بـه بالأ  ،موقعي كه ما نيستيم  هبازي كنه و بزرگ بشه. دو فرداي ديگ

  ).  ١٥شونده با كد  (مصاحبه برسن  هداد همديگ
  ديگري بيان كرد:   ةدشونمصاحبه هايتاًن

تـوكلش بايـد بـه   ،خواد بچه بياره در عين حال كه بايد عاقلانه رفتار كنهمي  هگم آدم اگمن مي
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نه ايـن منظـورم بچه رو واكسن نزنه.    مثلاً  ،هنگدار به آب بزخدا باشه. منظورم اين نيست كه بي
به خدا باشـه. بچـه باعـث گشـايش زنـدگي آدم   اما توكلش بايد  ،بكنه  ونيست. بايد اين كارها ر

  ).  ١٧شونده با كد  (مصاحبه شهمي
  
  سازي مكانيسم انكار خودفعال

و زن براي نقش مادري ارج و قرب بيشتري قائل   يردما  ةجمعيتي در دوگان  هاسياستگفتمان حاكم بر  
هاي زنـدگي و ذيرش سـختيهاي ذهني لازم براي پ د كه زمينهوشكمياست و ازطريق خلق اين مفهوم  

روست كه درتقابل نقش مادرانه و نقش بيشتر فراهم كند. از اين  متأهلن زنان  ايمكنار آمدن با آن را در  
 ؛هايي همـراه اسـتورزد. دالي به نام نقش مادرانه در گفتمان فوق با مـدلولمي  تأكيداولي    دربارةزنانه،  
زرگ كردن بچه، اجـر گـرفتن از خـدا، همسـان سـاختن هاي ببه جان خريدن سختي  هايي مانندمقوله

سختي كشيدن با انجام تكاليف مادرانه، اولويت قائل شدن براي فرزندان نسبت به خـود، ازخودگذشـتن 
ها، مـرجح شده پس از بزرگ شدن بچهدهيجان خرهاي بهها، جبران سختيبراي خوشبخت ساختن بچه

سـازي ازجمله مفاهيمي بودنـد كـه نشـانگر فعالقل بودن  دانستن نقش مادرانه نسبت به نقش زن مست
   تحقيق حاضر بود.  متأهلمكانيسم انكار خود براي برخي از زنان 

  دگان اعتقاد داشت:  شونمصاحبهدر اين زمينه يكي از 
كـم آمـادگي پيـدا هاي خاص خودش رو داره. ولـي مـادر كـه بشـي كمكردن بچه سختيبزرگ

ها بـه ها بود. خدا بزرگـه در هنگـام سـختياول بايد به فكر بچه  ةبچي. براي بزرگ كردن  كنمي
    ).٨شونده با كد   (مصاحبه  هكنميمادر كمك 

     د:ن كميديگري در اين زمينه بيان  ةشوندمصاحبه
ولـي   ،نظرم غمـي نـدارهبه  هاي بيشتري داره. اصلاًطبيعيه كه آدم در هنگام مجردي آزادي     

ها بـود. بچـه ديگه بايد به فكـر بچـه  ،كه شدي مادر كه شدي  متأهلاما    ،خودش متوجه نيست
  ).١١شونده با كد  (مصاحبه  هكنميها رو فراموش كم كه بزرگ بشه آدم سختيكم

  د:  نكميگونه عنوان ديگري اين ةدشونمصاحبه
هر و بايـد بـه فكـر شـو ،ديگه فقط زن نيسـت  ،شهمي  متأهله و  كنمييك زن وقتي كه ازدواج  

 ها جايگاه خودشـون رو دارنـد. بايـد بـه هردوشـون رسـيدگي كـردم اينوهاش باشه. هركدبچه
  ). ٥شونده با كد  (مصاحبه

  
  مقاومت انواع

  مادرانگي عقلاني 
هـم بـه   متأهـلهژمونيك شدن گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در ايران منوط به آن است كه زنان  
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پايبنـدي بـه اسـتلزامات مطـرح ازسـوي   ظام فرهنگي بدل شـوند.ن  ةنظام بهداشتي و هم به سوژ  ةسوژ
دستگاه پزشكي گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در ايران و تعهد بـه آن باعـث سـوژه شـدن دربرابـر 

هاي اخلاقي و شرعي صـادره ازسـوي عناصـر د، حال آنكه تعهد و پايبندي به آموزهشومينظام پزشكي  
  د.شودربرابر نظام فرهنگي ميلف اين گفتمان موجب سوژه شدن ؤم

د. در بين زناني كه شومين  بالاتنهايي موجب هژمونيك شدن گفتمان  ها بهسوژگي در هركدام از اين
محـور مادرانگي عقلاني دربرابـر مـادرانگي تكليف  ةگيري دوگانشاهد شكل  ،گفتمان نيستنداين  پذيراي  
هاي زن مسـتقل هستند كه با آزادي ايي مادرانگيعبارتي اين طيف از زنان در پي خلق الگوبه  ؛هستيم

در بين اين طيف از زنان باعث يك رخداد،    ةمثابعقلاني بهمفهوم مادرانگي  درواقع  همراهي داشته باشد.  
د. شـوميو خلـق يـك پادگفتمـان رقيـب  فرارفتن از گفتمان حاكم و تبليغي نظـام سياسـي در ايـران  

 تأكيـدرانگي بـر زنـانگي  دبر مـااربي و درنمحور بر مادرانگي عقلاكليفپادگفتماني كه دربرابر مادرانگي ت
اعتمـادي بـه اعتمادي به نظـام سـلامت، بيتوجه به مخاطرات بارداري و بزرگ كردن بچه، بيورزد.  مي

جه به احتمالات خطـر توها،  كشور، ناامني شغلي براي بچه  ةنظام سياسي، مطمئن نبودن نسبت به آيند
ازجمله مفاهيمي هسـتند كـه   نگر بودنآينده  و  در سنين بالا، توجه به ظرفيت رواني خود  براي بارداري

  باشند.  اين طيف از زنان با توسل به آن در پي خلق الگوهاي جديد مادرانگي و زنانگي مي
  :  رددگان اعتقاد داشونمصاحبهدر اين زمينه يكي از 

ان بارداري رو ندارم. فكر اينكـه دوبـاره بايـد هاي زمم ديگه توان تحمل استرسكنميفكر    واقعاً
ه. بچـه نداشـتن كنـميو دچار اضـطراب ر هاي غربالگري و سلامت جنين رو بدم منانواع تست

  ).  ١٣شونده با كد  (مصاحبه  غم تا بچه داشتن هزار  ،يك غمه
    د:نكميديگري در اين زمينه بيان  ةشوندمصاحبه

توي اين شـرايطي كـه هـيچ اميـدي بـه   معصوم باشم. واقعاًچرا بايد مسئول بدبختي يك طفل  
    ).٢٠شونده با كد  (مصاحبهخطاي محضه  هديگ ةآوردن بچ ،چيز نيستهيچ

  د:  نكميگونه عنوان ديگري اين ةدشونمصاحبه
هـاي خيلـي خـوبي بـه خرجهاي دوم و سوم كمكازاي بچهمن شنيدم توي كشورهاي غربي به

هاش رو شرايط بايد شكم بچـه  دونه چطوري تو اينآدم نمي  اينجا چي؟ واقعاًدن...  ها ميخانواده
  ). ١ده با كد  شونمصاحبه(سير كنه؟! 

  
  سوژگي زنانگي دربرابر مادرانگي 

رفت از گفتمان حاكم بر سياست برجسته شدن سوژگي زنانگي در بطن يك گفتمان مقاومت سبب برون
هـاي شـناور آن مقـدس بـودن مفهـوم مـادرانگي كـي از دالد؛ گفتماني كـه يشوميجمعيتي در ايران  

هاي عرفي عنوان يك زن، توجه بر آزاديهاي خود بهتوجه به خواستهمفاهيمي نظير  محور است.  تكليف
عنوان يك عنوان يك زن، براي خود ارزش قائل بودن بهبر خود زنانه، محق بودن به تأكيدروز، يك زن به
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جملـه از ،عنوان مـادر و همسـرعنوان يك زن دربرابر پنداشت خـود بـهود بهزندگي كردن براي خ  و  زن
تقابـل حقيقـت و خطـا يكـي از ند.  شـوميعناصر مركزي سوژگي زنـانگي دربرابـر مـادرانگي محسـوب  

ست. درواقع در گفتمـان حـاكم بـر سياسـت جمعيتـي در ا  هاي بيروني كنترل گفتمان ازنظر فوكورويه
  تقابل حقيقت و خطا قابل تحليل است.   ةمادرانگي در دوگانايران، زنانگي دربرابر 

  دگان اعتقاد داشت:  شونمصاحبهدر اين زمينه يكي از 
مـالي  ةبـر اينكـه بنيـدوم و سـوم علاوه  ةم داشـتن بچـكنمـي. فكـر  ههمين يك بچه برام كافي

تـي نـدارم وق  هعنوان يك زن ديگه و در اين صورت من بهكنميخواد، عرصه رو بر من تنگ  مي
    ).٦شونده با كد  (مصاحبه  مكنمرتفع  وهام رم و دغدغهبد اختصاصاً مكه به خود

    د:نكميديگري در اين زمينه بيان  ةشوندمصاحبه
ش به فكر بزرگ كردن بچه هبار در اين دنيا حق حيات دارم. اينكه همعنوان انسان يكمن به    

 كـي بـه آرزوهـام برسـم؟! ؟ونم بـه خـودم برسـمتـمونـه. كـي ميباشم ديگـه وقتـي بـرام نمي
  ). ١٩شونده با كد  (مصاحبه

  د:  ن كميگونه عنوان ديگري اين ةدشونمصاحبه
هات مادر خوبي براي بچه  ش تو گوش ما خوندن سعي كن براي شوهرت، زن خوبي باشي...ههم

هـم فرصـت   اي باشي. من دوست دارم كمـيوقت نگفتن سعي كن زن خوب و آزادهباشي. هيچ
  ).  ٤شونده با كد  (مصاحبه پيدا كنم تا براي خودم زندگي كنم

  
  هاي فرهنگ رسمي به گزارهنسبت بدبيني 

 هاي دروني كنترل هر گفتماني از نظر فوكو، اصل تفسير اسـت. اصـل تفسـير از نظـر فوكـويكي از رويه
شـده را هـاي ازپـيش تثبيتگزاره  بازتوليـد  ةد، بلكه زمينـشوميهاي جديد نتنها منجر به خلق گزارهنه

تر، خدا بـزرگ تر، فرزند بيشتر زندگي پرريسكفرزند كمتر زندگي راحتسازد. مفاهيمي نظير  فراهم مي
هـاي مـذهبي بـراي تـرويج ابزاري از آموزه  ةاست اما زن هم بايد عاقل هم باشد، معتقد بودن به استفاد

هاي دلخـوش نبـودن بـه وعـده  و  دار شدنلت براي بچههاي دوبه مشوق   ياعتمادفرزندآوري بيشتر، بي
آوردن گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در ايران و روي زبرعكس اصل تفسير، موجبات گذر ا  نمسئولا

توان گفـت تعبير ديگر ميبه  ؛سازدبه يك سبك زندگي جديد و يك الگوي جديد مادرانگي را فراهم مي
شده ازسوي گفتمان حاكم بر سياسـت جمعيتـي ابر قدرت اعمالساز مقاومت دربرچنين مفاهيمي سبب

  د.شودر ايران را ازسوي برخي از زنان مي
  :  رددگان اعتقاد داشونمصاحبهدر اين زمينه يكي از 

خاطر ترين نيازهاي زندگي ما رو نداره. تشـويق مـا بـهمين اساسيأ توي اين شرايط دولت توان ت
   ).٢شونده با كد  حبه(مصاهاي بيشتر پيشكش داشتن بچه

    د:نكميديگري در اين زمينه بيان  ةشوندمصاحبه
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 هش چيزهاييـها همهده. اينت بركت ميخدا خودش به زندگي  ،گن تو بچه بيارها ميبعضي     
خودمون مونـديم   ةاما ما تو همين زندگي روزمر  ،ما فروكردن. آخه درسته خدا بزرگه  ةكه تو كل
  ). ١با كد  شونده (مصاحبه

  د:  ن كميگونه عنوان ديگري اين ةدشونمصاحبه
عنوان مـادر كـي شن. مـن بـهها هرقدركه بيشتر باشن، بهتر بزرگ مياعتقاد ندارم كه بچه  اصلاً

هام برسم. آخ مگه امكان داره يك انسان بتونـه در بچه  ةم به سلامت روح و روان همكنميوقت  
 ؟ارهذه بـراي دوسـه تـا بچـه وقـت بـنـهـم بتو  ،ره برسـهطول روز هم بـه كارهـاي خونـه و ادا

  ).  ١٢ده با كدشونمصاحبه(
  

  گيريخلاصه و نتيجه
قـدرت زيسـت  ةمثاببود كه سياست جمعيتي در ايران به  سؤالاين تحقيق در پي يافتن پاسخ براي اين  

بـدين  هژمونيـك گشـته اسـت.رشـت سال شهر  ٤٠تا   ١٨  متأهلفوكو تا چه حد در بين زنان  سياسي  
 از پـس لـذا ،هـاي تجربـي پرداختـه شـودهيك چارچوب نظري به تحليل داد  ةتا برپاي  شدمنظور سعي  

 از به طرح موضـوع قـدرت سياسي، شناسانجامعه سياسي،  فيلسوفان  ازمنظر  قدرت  موضوع  به  پرداختن
ر سـير تحـول پرداخته شد. فوكو دجورجو آگامبن و توماس لمكه   يآرا  ةو تكميل آن برپاي  فوكو  ديدگاه

د و دو كنـميي ياد  سياس-زيستو قدرت    انضباطي  قدرت،  بنيادحاكميتقدرت    مفهوم قدرت از سه نوع
فوكو از اين دو نوع   دهد.نوع اخير را در تحليل سازوكارهاي قدرت در دنياي مدرن مورد واكاوي قرار مي

هـاي اعمـال قـدرت در ن كانونمهمتري  ترتيببه  بدن و جمعيتبرد.  قدرت نام مي-عنوان زيستاخير به
ر سياسـت بـن حـاكم  ماروند. بر اين مبناست كه گفتشمارميقدرت انضباطي و قدرت زيست سياسي به

در ايـن در چارچوب مفهومي قدرت زيست سياسي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.  جمعيتي در ايران  
د؛ چرا كه اعمال قدرت شوتوجه  ،يعني مقاومت  ،قدرت براساس شاخص اصلي آنبه  تحقيق سعي شد تا  

د كـه آن رابطـه ديگـر از منظـر شوميگونه واكنشي باقي نگذارد باعث  وچرايي كه جا براي هيچچونبي
ر تفرض ديگـر مسـتفوكو در چارچوب قدرت قابل تحليل نباشد و بلكه قدم به وادي سلطه بگذارد. پيش

هاي درونـي و در ايران ازطريق رويـههاي جمعيتي در اين تحقيق آن است كه گفتمان حاكم بر سياست
كشـد، تا جلوي وقوع هر رخـدادي كـه مشـروعيتش را بـه چـالش مي  كوشدميبيروني كنترل گفتمان  

بگيرد، كما اينكه در موضوع تحقيق حاضر نيز چنين اسـت. خلـق مفـاهيمي نظيـر مـادرانگي عقلانـي، 
فرزنـد بيشـتر «گفتمـان مزبـور يعنـي دال ترين د تـا اصـليشسبب   ،زنانگي و بدبيني نسبت به شعارها

   د.شوايجاد گفتمان مقاومت دربرابر آن فراهم  ةچالش كشيده شود و زمينبه »ترزندگي سعادتمندانه
بـه كه گفتمان حاكم بر سياست جمعيتي در ايران در ارتباط با زنان مورد مطالعه    ندنتايج نشان داد

قـدرت اعمـال  ةزمينـتوانسـت  زشكي و نظام فرهنگي  سوژه ساختن زنان دربرابر نظام پ   :دو طريق يعني
عبارتي اين نوع قـدرت زيسـت سياسـي به ؛سازدسياست بر آنها و هژمونيك شدن خود را فراهم -زيست



 ٦٨٩   سال شهر رشت ٤٠تا  ١٨ زيستي در بين زنان  متأهلتحليل پيامدهاى سياست  

 و توكـل، هنجارساز هيتنب، از ناقص بودن كودك  هراسي،  مندسازهقاعدمقولاتي نظير    ةواسطهدر ايران ب
بايـد توجـه امـا   ،هاي هژمونيك شدن خود را فراهم سـاخته اسـتزمينه  انكار خود  سميمكان  يسازفعال

باعـث هژمونيـك شـدن ايـن نـوع در ايـن گفتمـان رف اعمال قدرت ازطريق نظام پزشكي صداشت كه  
 )يمتـأهلزنان  (  هاسوژهد؛ چرا كه در بين آن دسته از  شوسياست در بين زنان مورد مطالعه نمي-زيست

كماكـان  ،اندداشته تأكيدو بر روي فرزندآوري كمتر  ت مقاومت كردهسياس-كه دربرابر اين نوع از زيست
توان دريافت كـه دگان ميشونمصاحبهبراساس اظهارات د. شوميابژه بودن دربرابر نظام پزشكي مشاهده 
دهد تا با تبعيت از زنان باردار را در چارچوب خاصي قرار مي  ايبارداري با داشتن قواعد پزشكي و تغذيه

زنان باردار را به  ةقدرت رفتار كنند و از آن عدول نكنند. امري كه سوژ  ةها در محدودعد آن چارچوبقوا
هاي جمعيتـي در گفتمان حاكم بـر سياسـت  ةعنوان يكي از اركان سازندهاي مطيع نظام پزشكي بهابژه

اند نيـز نسـبت بـه داشـته تأكيـدآنهايي كه بر مادرانگي عقلانـي و زنـانگي   عبارتيبه  ؛كندايران بدل مي
امـا تـن بـه افـزايش   ،انـدد بودهنهاي نظام پزشكي در حين بارداري و قبل و بعد از آن پايبدستورالعمل

شـده هاي دادهتوان از مادرانگي عقلاني و زنانگي و بدبيني به وعدهتعبير فوكو مياند. بهتعداد فرزند نداده
مقاومـت دربرابـر گفتمـان فـوق را فـراهم  ةم برد كه زمينـانعنوان رخدادهايي ن نظام بهازسوي مسئولا

 سـرباززدنتوان به عدم اعمال قدرت گفتمان پي برد.  آن مي  ةمقاومت مفهومي است كه برپاي  اند.ساخته
 ةد. برپايكرتوان براساس آمار و ارقام نيز رصد  را مي  متأهلاز تلاش براي فرزندآوري بيشتر در بين زنان  

(كمتـر از  اسـتان بـاروري پـايين  ٩هاي مختلف، درمجموع  از بين استان  ،١٣٩٩در سال    شدهآمار اعلام
اسـتان هـم بـاروري  ١٨درصـد معـادل  ٥٨اند و حدود ) را تجربه كرده٣/١(كمتر از  ) و بسيارپايين٥/١

ها اناتفاق اسـتاند. به اين ترتيب اكثر قريب بـهفرزند داشته  ٥/١تا    ٠٩/٢يعني    ،كمتر از سطح جانشيني
اند. در اين بين استان گـيلان از كمتـرين باروري كمتر از سطح جانشيني را تجربه كرده  ١٣٩٩در سال  

(سـايت مركـز آمـار ايـران). اگرچـه  هاي مختلف كشور برخوردار بوده اسـتن استانايمنرخ باروري در  
گرفته اومـت صـورتيـد مقؤامـا آمـار فـوق م  ،كاهددهي آن ميحاضر از قدرت تعميم  ةكيفي بودن مقال

دهـد. اش را تشكيل ميدال مركزي  متأهلگفتماني است كه افزايش تعداد فرزندان در بين زنان    دربرابر
ترين مسـائل اجتمـاعي آتي، كهنسالي جمعيت را به يكي از اصـلي  ةزايي مواليد يقيناً در چنددهاين كم

كه رويارويي با چنين مسائلي نيازمند  شناختي همواره نشان دادهمنطق جامعه  ايران بدل خواهد ساخت.
كـه در آن تحقيقـات كيفـي  ايگذاريجمعيت است؛ سياست ةگذاري سيستماتيك در حوزيك سياست

د. چنـين مطالعـاتي دل شوهاي انساني بهاي سوژهبردن به دغدغهنياز براي پيترين پيشبايد به اساسي
 م خواهند ساخت. هاي فوق را فراهاريذگموجبات هژمونيك شدن سياست
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